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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمه
و از رسيديم  است و خويي نائينيمرحوم نظريه  در بحث از تصويرهاي گوناگون از واجب كفايي، به نهمين تصوير كه 

شود، در الوجود مطلوب ميكه در متعلَّقِ تكاليف، گاهي صرف طورهمان، . گفته شدالوجود ياد كرديمعنوان صرفبهآن 
عدم است كه منطبق بر اولين  ناقضِ وجودِ، الوجودو منظور از صرف گيردالوجود مخاطب قرار ميصرف مكلف هم گاه

 ،زيد نيست بلكه وجود زيد در اولين لحظه اولين وجود شيء است.آنكه مقابل عدم شيء است،  شود.فرد آن وجود مي
گوييم اينجا ميدر شود. قيام محقق مي الوجودِصرف ،اي كه قيام تحقق پيدا كرد. يا اولين لحظهگرددمي زيد عدمِ ناقضِ
؛ شودامر كرد، محقق ميبا اولين نفري كه قيام به اين  ،الوجودبه اين حكم است. اين صرف مخاطبِ  ،مكلف الوجودِصرف

اين نظريه، كلام اين دو . آيدمي به شمار الوجود مكلف به اين تكليفصرف ،مانند اولين نفري كه دفن را شروع كرد. اين
 عنوان تصوير نهم ياد نموديم.بزرگوار در باب واجب كفايي است كه از آن به

 بررسي تصوير نهم

 )اشكال مرحوم تبريزي( اولاشكال 
در جلسه قبل عنوان كرديم كه از جمله منتقدين تصوير نهم، مرحوم تبريزي بودند كه ايراد ايشان اين بود كه كلام اين  

واجب است  بر اولين نفري كه قيام كند ي،واجبات كفاي طوركليبهن است كه آمستلزم  باب واجب كفايي، بزرگوار دردو 
كند ر است اولين نفري باشد كه قيام االله معلوم است كه چه كسي قرا لمِچون في عِ؛ شودنميديگر مكلفين شامل  و اصلاً
اين يك قاعده فلسفي  الوجود انطباق بر اولين وجود است و اصلاًنشود. لازمه صرفديگران، اين خطاب شامل  و اصلاً
بر  و مصداق منطبق الوجودو هميشه عنوان صرف شوديمالوجود چيزي با اولين وجود محقق صرف؛ توضيح اينكه، است

در واقع متوجه بر ؛ الوجود استكه كل واجبات كفاييه كه متوجه صرف است. اين معنايش اين گرددياولين وجود م
مختلفي  ظاهر خطاباتو اين اگرچه معقول بوده؛ ولي البته خلاف  اولين وجود و اولين مكلف است و نه باقي مكلفين

است كه  آنظاهرش  نمايد،وقتي امر به دفن ميت و امر به معروف مي ،وليم است كه از سوي شارع بيان شده است.
 چنانچه كهدرحاليهمه است  متوجهخطاب ، ديگرعبارتبه؛ ي اولين نفر باشدنه اينكه برا؛ خطاب براي همه است
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فرمايش، اين  لااقل و است ر مخاطب و مكلف به آننف اولين، است كه تنها آنالوجود باشد، معنايش خطاب به صرف
 خلاف ظاهر است.

 )اشكال مرحوم كمپاني( دوماشكال 
 ،الدرايهةايشان در نهاي. شويماشكال ديگري نيز از سوي مرحوم كمپاني مطرح شده است كه ديگر متعرض آن نمي 

معتقد به اينكه ايشان  به جهت؛ وارد نيست، اشكال كه آن استدو بزرگوار نموده  ينكلام اجدي متوجه  اشكال فلسفيِ
ملاحظه الدرايه را در نهايه تفسير كلام ايشان .معقول استاز نظر ما و حال اينكه  الوجود استعدم معقوليت صرف

اند مكفي و همان جوابي كه آقاي وحيد داده اندبه آن جواب داده ،در تقريراتشان ،نيز حضرت آقاي وحيد .خواهيد نمود
 .قاي وحيد بحث بيشتر در اين مقوله ضرورتي نداردو با وجود فرمايش آ استو البته درست 

 تصوير دهم
اوت عيني و كفايي در اين است فت فرمايند:. ايشان ميكه از آقاي بروجردي نقل شده استتصويري است  ،تصوير دهم 

بلكه  ؛صدور از مكلف خاص مطلوب نيست ،اما در كفايي ؛شرط تكليف است ،كه در عيني، صدور از مكلف خاص
 .وقت، مهم نيستاما اينكه چه ؛آنچه مطلوب است، اصل فعل است

 بررسي تصوير دهم
نكه صدور از مكلف خاص مطلوب ايكند. كلام مرحوم بروجردي مطلب درستي است؛ اما البته چيزي را حل نمياين  

عموم آمده  براي خطاب مسئله اين است كه چگونهولي  ؛خصوصيت واجب كفايي است همه قبول دارند و اصلاً، نيست
 نمود. . اين را بايد حلگرددتكليف از باقي ساقط مي نيز،نفر است و در عين حال با انجام يك

 تصوير يازدهم
موضوع  ي و كفايي درتفاوت عين فرمايد:ميايشان  .كه آقاي ايرواني بيان كرده استتصويري است  ،تصوير يازدهم 

غسِّلِ  فرمايد:است كه وقتي مي طورقيدش هم اين و ق تكليف، قيد داردمتعلَّدر واجب كفايي موضوع و . تكليف است
 ،اين كه باشد ميتي كه غسل و دفن نشده است. ؛ن استدفَّم يُ ل و لَسَّغَذي لم يُالَّ تُيِّلمِأ ،موضوع ،ن الميتدفِّيا  الميت،
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 كلامي است كهارد و قيد در متعلق است. اين متعلَّق قيد د .مخاطب اين نيست، ديگري همين مقدار كه اولي انجام داد
 مرحوم ايرواني بيان كرده است.

 بررسي تصوير يازدهم
را باقي فرد معيني است و  ين است كه خطاب از اول ناظر بهمعنايش اچون ؛ اين بيان هم خلاف ظاهر ادله است 

 عموم است. ،خطاب ظهورِ كهدرحالي ؛گيردنمي

 تصوير دوازدهم
واجب كفايي اين است كه خطاب  :فرمايند. ايشان مياندبيان فرموده كه مرحوم شهيد صدر، كلامي است وجه دوازدهم 

و يا او اين را دفن كند. گويد كه يا شما ولي به هر كسي مي ؛شودكند به يك شخص، استغراقي است و منحل ميمي
عمل بكن. او كه ديگر دست من نيست. ايشان شود به شخص معيني بگوييم كه تو يا او مگر مي !كندال ميؤايشان س

به شما خطاب كند كه او  تواندمولي نمياختياري است. درست است كه  ،گويد كه جامع بين اختياري و غير اختياريمي
كه به شما خطاب  تواندولي مي ؛معقول نيستالبته اين كار را بكند و اين محال است و او چه ربطي به شما دارد و اين 

كه شما يا او عمل كنيد. چرا؟ براي اينكه جامع بين اختياري و غير اختياري، اختياري است. اين هم تصويري است كند 
 اند.بر اين فرض ايستاده نيز،و تا آخر  كردهرحوم شهيد صدر روي اين تكيه كه م

 بررسي تصوير دوازدهم
گويد و خلاف ظاهر دليل است. دليل اين را نميواقع، الفيولي ؛ از لحاظ عقلي و فلسفي معقول است كه اگرچه كلاماين  

كه پيدا  يگويد كه خود شما يا او اين كار را انجام دهيد؟ اين خلاف ظاهر است. انحلالآيا دليل در اينجا به هر نفر مي
با ظهورات سازگار نيست. اين مجموع  اين تصوير قطعاًنه اينكه شما يا او.  ؛كند به تكليف خود شخص ناظر استمي

 ويري است كه ما در اينجا آورديم.دوازده تص
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 گانه از حيث اشكالِ ثبوتي و اثباتيبررسي تصاوير دوازده
و گفتيم كه ثبوتاً معقول نيست. برخي  را اشكال ثبوتي كرديمتصاوير تعدادي از اين فوق، ما و ديگران،  يهايبررسدر  

اي چه ملاحظهمانعي ندارد  ثبوتاً اما اثباتاً داراي ايراد است؛كه  تصاويري را د نموديم. حال بايد ديدرا نيز، اثباتاً نق
بندي پاياني عرض خواهم نمود. را در جمع هانيااشته كه ندنظر ما اشكال ثبوتي  ازچند تصوير است كه . توان داشتمي

 شود.گذاشته مي و كنار استاشكال ثبوتي  داراي ست كهاچند تصوير 
 تعدادي از تصاوير نيز، اشكال ثبوتي نداشتند كه عبارت بودند از: 
 ثبوتاً  شته ومانعي ندا. ما گفتيم كه توجيه تكليف به يكيِ مردد دانستميمردد  حدِأمتوجه را تصويري كه تكليف  -1

 ندارد.اشكال و مانعي 
گيرد، استغراقي است ولي يسقط بفعل كه به همه تعلق مينوع وجود نوعي است : گفتتصوير صاحب كفايه كه مي -2

 نيز مانعي ندارد.بعضٍ. اين 
 است كه داراي اشكال نيست.ستغراقي به نحو وجوبات مشروطه تصوير ا -3
 .ظر ما به لحاظ عقلي مانعي نداردكه از ن؛ الوجودتصوير صرف -4
ن و آن عموم استغراقي به نحو وجوبات لامعيَّ حدِ أذا آن ر هم مانعي از لحاظ اثباتي ندارد و لسه تصوير اخي، دو -5

اشكال داراي  هانيا، ايش آقاي صدرمشروطه يا به نحو صاحب كفايه يا بحث صرف الوجود و بعض ديگر مانند فرم
از نظر  باقي الاو  اشكال ثبوتي دارد كه بايد گذاشت كنار، دو تصوير ،صرفاً يكيو اشكال ثبوتي ندارد.  استاثباتي 
 اين نكته بسيار مهمي است.لي است. خلاف ظاهر اوّ ،از تصرفات يككدامحال بايد ديد كه . هستند قبولقابلثبوتي 

. شوندقطعاً قابل دفاع نبوده و كنار گذاشته مي هاآنمسير بحث اين است: دو سه تصوير است كه مشكل ثبوتي دارد كه 
عمده بحث در اين است كه  .نمودتوان قبول را در تصوير واجب كفايي مي هاآنو هريك از  نداشتهاشكال ثبوتي  باقي،

 قابل دفاع و پذيرش هستند. هانيااز  يككداماثباتي  به لحاظ

 چند نكته
آن  ،بنابراين ؛استغراق است نيز،ظاهر غالب ادله واجبات كفاييه، خطاب عموم است و ظاهر عموم اول: نكته  

 رود.بوده و كنار ميمردد است، خلاف ظاهر  حدِأمخاطب گويد تصويري كه مي
 .شوديمبوده و كنار گذاشته خلاف ظاهر  داندمي المجموعحيثمنمجموع را مخاطب كه دليلي  نكته دوم:



 ॷ٣٧٠٧ماره එඁࢌ:                                                                                                                            

 
 

6

 شودكنار گذاشته ميق ظهور عموم و استغرا به جهتنيز،  صرف الوجود است دليلِنكته سوم: 
مرحوم شهيد ؛ پس آنچه ديگري! نه و طرف خطاب است، اين دارد كه هر فردي خودظهور در استغراق نكته چهارم: 

 عموم در استغراق دارد و ،ظهور در عموم است و ظهوراستغراق،  اولاً چون؛ خلاف ظاهر است گفت نيز،ميصدر 
 .كنديمنسبت به محدوده خودش انحلال پيدا نيز، هر كسي  .راق هم كه شد انحلال دارداستغ

تصويرِ  .كنار رفتندد نتصاويري كه ممكن است اشكال ثبوتي داشته باشتصوير؛ از جمله پنج  ،چهار ه گفته شد،با آنچ
تصويري كه قائل به آن است كه  و خلاف اين ظهورات است تصويرِ يكيِ مردد،خلاف اين ظهورات است.  يكيِ معين،

استغراق است.  ،مجموع نيز خلاف ظاهر است. ظاهرن ظهورات است. اي خلاف نيز،مخاطب ندارد  اصلاً ،تكليف كفايي
سه تصويري كه آقاي  ،دو كنار رفت.عموم و استغراق كه ظهور كلام است  به خاطر ،شش تصوير ،پنج ملاحظه كرديم كه

، آن هم در دليل نيست و خلاف ظاهر دليل است. دليل كه آوردندمي قيد را در مكلف بهدر آن، بروجردي و ايرواني 
تي، قيدي به آن نزده است. اينكه ما چه ميِّاينكه  ،الموتي نِدفِّ :گفته است . دليلاست مكلف به را محدود كند نيامده

عن  نهِو إبالمعروف  وارآمِ اي ل الميت.سِّغَيا الميت  نِمتعلق را محدود كنيم آن هم خلاف ظهور اطلاق متعلق است كه دفِّ
از اين  موردهشت  ،هفتتا به الان مجموعاً، . رودكنار مي نيز، سه تصوير ،دو. اين مطلق است و لذا آن گويدمي المنكر

است با اين ظهورات. يكي  ماند، دو تصوير. آنچه كه باقي ميرودميبا ظهوري كه وجود دارد كنار تصاوير 
مشروط هزار وجوب دارد، فقط وجوبش  ،شودمنحل مي ،مستغرق است :گويدوجوبات مشروطه است كه ميتصوير ِ

 وجوب ينوع قائل بهو يكي هم تصوير صاحب كفايه است كه  ديگران نياورنداست. واجب است بر شما در صورتي كه 
 جوبي است كه يسقط بفعل الغير،اينكه چه نوع و نيز، گري. نسبت به تصوير صاحب كفايهاست كه يسقط بفعل دي

كه همان تصوير  گرددبرمي به همان مشروطيت ،احتمال قوياي دارد كه به اين نكته اند.وجهش را ايشان بيان نكرده
كه ظهورِ در عموم و  كلام ما اين است. دقت كنيد! رسيممي به وجوبات مشروطه، وجوبات مشروطه است. به اين ترتيب

سه وجه را ، اينكه قيد ندارد دو به جهت، ظهور متعلق گذارد؛ توضيح اينكهمي كنار شش وجه را ،استغراق، پنج
. وجه صاحب ماند، باقي ميگويند وجوبات مشروطه استكه مي رمشهو صاحب كفايه وگذارد. تنها تصوير ميكنار
گويد. يك نوع وجوبي است كه يسقط بفعل الغير و وجه آن را نميكند كه تنها عنوان ميكند بلكه نكته را بيان نمي ،كفايه
تصوير همان  تنها انجام داديم،اين استقراء و تقسيمي كه  گوييم كه وجهش همان وجوب مشروط است. پس باما مي

يك اشكال به آن وارد بود  تنها،. مانداست، باقي ميكه ما در اينجا گفتيم تصوير ششم كه در ترتيبي  وجوبات مشروطه
د از يك ظهور گويد كه ما در اينجا باي. وجوبات مشروطه ميدر نظر داريم كه آن اشكال را در اينجا دفع نماييمما كه 

عموم است، استغراق است، همه ظهورات را و و ظهور خطاب به همه  بودهمطلق  ،گوييم كه متعلقمي الادست برداريم و 
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تصرفي  حداقلاين است كه ديگري نياورد. اين گيريم فقط هر وجوبي در عيني مطلق است و در كفايي مشروط به مي
ه دارد كه اين اطلاق را مقيد يّنداريم. اين قرينه عقليه و لبّ اي از اين باب،چارهاست كه ما بايد در اينجا انجام دهيم و 

اينجا ديگر  ،با يكديگر بياورندمكلفين اين واجب را آن بود كه اگر همه  تنها يك اشكال داشت و آن عبارت ازكند. مي
 نيز،ديگران  ،آوردند ايعدهجايي كه  لحارون. خَت به الآأذا لم يإاين بود كه  تكليف چون قيد؛ مصداق تكليف نيست

 ند.اهتكليف را عمل نكرد، هاآناز كدام بايد بگوييم كه هيچ پس ؛نداهآورد

 مختار استاد)( زدهميستصوير 
اين است كه  شرط ،بگوييمآن است كه  هستمسئله واجب كفايي كه البته در قالب تصوير سيزدهم قابل طرح  حل

كند. ، همه مشكل را حل مي»قبل«يك كلمه  .نياورنداين تكليف را اگر ديگران قبل از شما  اين بر شما واجب است
كسي نياورد. بر شما واجب است اگر قبل از شما  ،گويدبلكه مي؛ شما واجب است اگر ديگران نياورندگويد كه بر نمي
 در صورتي كه شود.رفع ميطور، اين مشكلد. ند با هم بياورنورآكس نياورد يا اگر مياين است كه هيچمقصود يا  حال
در همه راهي كه تكليف است. فقط آنجا كه قبل شما كسي بياورد مصداق تكليف نيست.  باز هم مصداقِ ،هم بياورند با

به متعرض آن نشده است؛ اما  به اكنونتا  كسيكه اي است نكته: گوييمما مي. خلاف ظاهر بود ،رفتيممي تصاوير قبل
 لابدّ  ،زند كه اين ديگرقيد ميوجوبي يك  به هر تنها،كند و كه همه ظهورات را حفظ مي ي استترين راهراحتما،  نظر

بزنند  مشكل اين است كه يك قيد به وجوبمنه است. اين كمترين مشكل در اين قيد زدن به يك وجوب است. كمترين 
كلام ما اما  ؛خيلي خلاف ظهورش بالاست هانيا. استحد أيا و گويد يا مكلف نيست و بگويند كه آقا اين مجموع مي

گويد كه شما مكلفي در صورتي فقط به هر كسي ميو  رديگيمهمه را  ،كه واجبات كفاييه مانند واجبات عينيه اين است
ششم  تصويرِ اقدام نكرده باشد. همين يك قيد را دارد. ما با آن وجوبات مشروطِ اين تكليف، كه قبل شما كسي به
تصوير سيزدهم و آخرين  نيا ، است.ت به آخرٌ قبلهأا لم ياذ ،وجوبات مشروطه، قيدش معتقديم،فرقمان اين است كه 

 واجبات كفاييه كه نيامده اش نيز، آن است كه واقعاً عرفي است.، همين تصوير است. نكتههستالبته صحيح كه  يتصوير
لطافتش در  گويد و اصلاًبه همه مي ؛ بلكهرا مورد خطاب قرار دهد، به يك نفر بگويد يا مجموع الوجود بگويدصرف كه

 ،تكرار نيست و غرض قابل چون متعلق تنها،. نماينداحساس تكليف و باشند  مسئولاين است كه همه در قبال اين امر 
ده باشد و اين تكليف را نياور مشروط به اينكه قبل شما كسي ،گويد شما مكلفيدميو خورده است به حكم يك قيد 
است كه واجبات متعدده انحلالي مشروط، اما نه  سيزدهمقبل شما كسي آورد از شما ساقط است. اين تصوير  چنانچه

ورند را هم بگيرد. ما آمينيز،  تا آنجا كه دفعتاً ؛قبلك رٌت به آخَأبلكه لم ي ؛فقط مشروط به اينكه لم يات به آخرٌ
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گوييم ر نيست ميدانيم كه غرض يكي است يا قابل تكرّانحلالي است ولي چون ميميگوييم وجوبات استغراقيِ متعددِ 
 ايادلهظهور و ديگر اينجا مكلف نيست، اين خلاف  اصلاً !اما اينكه بياييم بگوييم كه نه ؛قيد خورده است ،اين وجوب

سوي ديگر،  و ازندارد  مشكل ثبوتي از يكسو،است كه به نظر ما  تصوير سيزدهماست كه مكلف آورده است. اين 
ه بگوييم خطاب در اينجا نيست. اين اقل محذورا از همه است و عرفيت هم دارد. اينك ،مشكلات اثباتي كه در بقيه بود

 ،گوييم كه به همه خطاب كرده است منتهيولي مي؛ آيدنميبه ذهنش كسي  الوجود است اصلاًواجب كفايي به صرف
به نياورده باشد. اين حرف جديدي است و  ترشقبلشروط به اين است كه ديگري هر كسي م ،نيست تكرر پذيرچون 
خلاصه اند. فرمودهديگران، كه متفاوت با آن چيزي است كه  واجب كفايي همين تصوير است تصوير دربهترين  نظرم
 در تمام نكته نيز،. ه لحاظ ثبوتي و چه اثباتيچه ب بر تصوير سيزدهم، هيچ اشكالي وارد نيست.اين است كه  ما عرض
 .نموديمو مشكل را حل  اضافه كردها كه م بود» قبل«كلمه يك 

 وصلي االله علي محمد و آله الطاهرين.


